
می دانســتند قطعــاً نقدهــای بســیاری 
خواهــد بــود. البتــه مــن ساختارشــکنی 
موســیقی  داشــتم  دوســت  و  نکــرده ام 
تولیــد کنم کــه در ذهنم وجــود دارد. در 
ترک »پریشــان خیــال« بخــش ابتدایی 
آن  بعــد  و  اســت  کــرال  به صــورت  آن 
همایون می خواند و خیلی واضح اســت 
که عموم مردم دوســت نداشــته باشند 
امــا مطمئنــم به مــرور زمــان مخاطبان 
خود را پیدا خواهد کرد و علاقه مندان به 
صدای همایون و علیرضا قربانی مجاب 
می شوند این موسیقی را گوش کنند تا با 

این فضاها آشنا  شوند.
ë  اشــاره کردید مردم این نوع موسیقی را

نمی پســندند آیا معرفی این سبک کاری 
به جامعه زود نبود؟

آلبوم »حریق خزان« هم با کر شروع 
می شــود وقتی این اثر منتشــر شد مردم 
آشــنایی چندانــی بــا ایــن ســبک کاری 
نداشــتند اما آرام آرام علاقه مند شــدند 
و امــروز »حریــق خــزان« در ذهن مردم 
رخنه کرده اســت. جوان ایرانی از زمانی 
علاقه مند به آواز ایرانی شــد که علیرضا 
قربانــی »بــی قــرار« را خوانــد اثــری کــه 
به صــورت الکترونیــک تنظیم شــده و تا 
به امروز چنین کاری نداشــته ایم. بعد از 
آن هم همایون شــجریان در همکاری با 
ســهراب و تهمورس پورناظری »کولی« 

را خواند.
ë  خواننده های ما آگاه هستند و می دانند

مخاطــب  موســیقایی  ذائقــه  و  ســلیقه 
امــروز تغییر کــرده و این تغییــرات در آثار 
همایون شجریان، علیرضا قربانی و دیگر 
خوانندگان و آهنگســازان کاملاً مشــهود 

است.
چــه دلیلــی دارد همایــون شــجریان 
مانند پدرش استاد محمدرضا شجریان 
آواز بخواند؟ چرا باید مخاطب موسیقی 
این انتظــار را داشــته باشــد؟ میراثی که 
همایــون از پدرش به یــادگار حفظ کرده 
اخلاق و صدای شجریان است اما قطعاً 
همایون دیدگاه هنری متفاوتی دارد. اگر 
قرار باشد همایون مانند استاد شجریان 
بخوانــد کار اصلــی آن وجــود دارد یا اگر 
قرار باشــد علیرضا قربانی در این آلبوم 

باردیگر »حریــق خزان« را تکرار کند چه 
کاری است یک بار انجام شده است.من 
مهیــار علیــزاده به عنوان یک آهنگســاز 
باید روبه جلو حرکت کنم تا برای کسانی 
که درپشــت ســر ما حرکــت خواهند کرد 
افق هــای تازه خلق شــود و بگویم شــما 
هم می توانید کاری بســازید که همایون 
شــجریان و علیرضا قربانــی در کنار هم 

بخوانند.
ë  یکــی از موضوعاتــی که مورد نقــد قرار

گرفت بحــث اشــعار این آلبوم اســت. 
ابتدا بگویید ارزیابی شما درانتخاب شعر 
چیســت و مهیار علیــزاده چقدر با شــعر 

آشنا است؟
همانقدر که به شــعر علاقه مندم در 
انتخاب اشعار نیز وسواس بسیاری دارم 
و می دانــم چــه شــعرهایی در مخاطب 
در  حساســیت ها  ایــن  و  اثرگذاراســت 
کارهایــم اثبــات شــده است.شــعری که 
انتخــاب می کنــم ابتــدا بایــد تأثیــر آن 
را در خــود ببینــم و بعــد انتخاب شــود. 
همینقــدر  هــم  سفارشــی  درکارهــای 
وســواس دارم.اگر شعری پیشنهاد شود 
کــه روی آن موســیقی کار شــود و نتوانم 
روی یک مصرع آن آهنگ بگذارم کار را 

ادامه نخواهم داد.
ë  و وســواس  اشــعار  انتخــاب  در  اگــر 

حساسیت دارید و شعر را می شناسید چرا 
این اتفاق در آلبوم »افسانه چشم هایت« 
به وجود آمد و شــعر شــاعری دیگر به نام 
اســتاد ابتهــاج معرفــی شــد؟ بعــد از آن 
هم پاســخ دادیــد ایــن کار را در اینترنت 
جســت و جو کرده ایــد. به نظر شــما این 

پاسخ توجیه پذیراست؟
هیــچ تعمدی در این کار نبوده و یک 
اشــتباه کاملًا ســهوی اســت و هیچ کدام 
از مــا متوجه آن نشــدیم. اســتاد ابتهاج 
یــا دیگر شــعرای بزرگ ما اشــعار خارج 
از کتــاب هم داشــته اند. نمی دانم اولین 
بــار این شــعر را درکجا دیــدم اما خیلی 
دوســت داشــتم موســیقی ای روی ایــن 
شــعر بنویســم و به دنبال متن کامل آن 
بــودم کــه در اینترنت جســت و جو کردم 
و دیــدم در چندین ســایت به نام اســتاد 
معرفی شــده بــود. دیگر مطمئن شــده 

بودم شاعر این کار آقای ابتهاج هستند. 
مــن در آلبوم هــای مختلفــی کــه تولیــد 
کــرده ام از اشــعار شــناخته شــده اســتاد 
بســیار اســتفاده کرده ام و فکــر نمی کنم 
بعــد از اســتادان محمــد رضــا لطفــی و 
محمد رضا شجریان در بین آهنگسازان 
امــروز کســی بیشــتر از مــن روی اشــعار 
اســتاد ابتهاج کار کرده باشد. اتفاقاً وقتی 
ایــن تِرک را ســاختم در آلمــان به منزل 
استاد رفتم و حتی به ایشان عرض کردم 
بزودی یکی - دوتا از کارهای شما منتشر 
خواهد شــد. عــده ای هم انتقاد داشــتند 
چــرا از ایشــان اجــازه نگرفتــه ام و بایــد 
بگویم اســتاد ابتهاج منعی در اســتفاده 
از اشعارشــان نگذاشــته اند. زمانــی هم 
که »ارغوان« را ســاختم با ایشــان در این 
باره صحبتی نکردم و بعد که منتشر شد 
خبر دادم. اما کســی که می خواهد با این 
ادبیــات بگوید مهیارعلیزاده اشــعارش 
را در اینترنت جســت و جو می کند یا من 
را نمی شناســد یا نا آگاهــی خود را اعلام 
عمومــی کــرده اســت. شــعر »افســانه« 
نیما یا همان ترک »پریشان خیال« یک 
منظومه طولانی اســت کــه 20 روز، روی 
آن وقت گذاشتم و مصرع به مصرع آن 
را بــه گونــه ای انتخاب کــردم که معنای 
آن تغییــر نکنــد؛ شــاعر دوم آن بعــد از 
نیمــا مــن هســتم )بــا خنــده(؛ بنابراین 
اگر کســی در مــورد انتخــاب این اشــعار 
نقدهــای نادرســت بیان کند مشــخص 
اســت کــه خصومــت شــخصی دارد و با 
ایــن انتقادهــای نابجــا می خواهــد نــام 
خود را بر ســر زبان ها بیندازد. همچنین 
انتقاداتــی که به اشــعار علیرضا کلیایی 
بود که بازهم نمی دانم مشــکل فنی آن 
چیســت. گویا این دوســتان اصلًا کار را با 
دقــت گــوش نکرده انــد. من درمراســم 
رونمایــی ایــن آلبوم هــم گفتم تصنیف 
ابتدایــی با »می روم تا کــه فراموش کنم 
چشــم تــو را...« آغازمی شــود و در پایان 
به »بازآی دلبرا که دلم بی قرارتوست...« 
به اتمام می رســد و انتخــاب و چیدمان 
بســیار مشــکلی بود. یا در شعر»افســانه 
چشــم هایت« بــه آقــای کلیایــی اصرار 
کردم شــعری بگوید که درآن به »حریق 

خزان« اشاره شده باشد درآنجا که گفته 
می شود»تو حریقی و خزان بود که پایان 
من اســت...« که نوستالژی و ارجاعی به 
آلبوم »حریق خزان«اســت یا ترک آخر 
»بــازآی دلبرا که دلم بی قرارتوســت...« 
نیــز اشــاره بــه همیــن آلبــوم دارد. بهتر 
اســت بگویم هنوز هم به آثار گذشــته ام 
وابســتگی دارم و همــه آثــارم روایتــی از 

دوران زندگی من است.
ë  پریشــان خیــال« یــا »افســانه« نیما«

یوشــیج که قطعه دوم کار اســت، از نگاه 
مخاطب گویــا آغازگر این آلبوم اســت. 
کاری نشــأت گرفتــه از همــان آموزه های 
تحصیلی در خارج و به نوعی اجرای یک 
اپرای ایرانی اســت. چطور شــد تصمیم 
گرفتید این منظومه عاشقانه و طولانی را 
تقطیع کنید و به دو ترک »پریشان خیال« 

و »حیرانی« نامگذاری شده است؟
درواقــع  هایــت«  چشــم  »افســانه 
مقدمــه این آلبوم اســت و همان طور که 
اشــاره کردید »پریشــان خیال« داســتان 
عاشقی »افســانه« و »عاشــق« است که 
در این قطعه به یکدیگر می رسند. ابتدا 
راوی که همان گروه کر اســت داســتان را 
با »در شب تیره، دیوانه ای، کو...« شروع 
می کنــد و بعــد از آن عاشــق )همایــون 
شــجریان( و افســانه )علیرضــا قربانی( 
ایــن  وادامــه  از عشــق خــود می گوینــد 
دیالوگ هــا در تــرک بعــدی »حیرانی« 
گفته می شــود. اما چون احســاس کردم 
بخش موسیقایی کار سنگین شده است 
کار بــه دو بخــش و بــا ریتمــی متفــاوت 
شــروع می شــود. ناگفتــه نمانــد بســیار 
دوست داشتم ترک سومی هم از همین 
منظومــه »افســانه« در این آلبوم باشــد 
که متأسفانه نشــد. در آنجا که »عاشق« 
می گویــد: »ای طفــل محــزون از چــه از 
خانــه خــود جدایــی؟« ســخن از کنــده 
شــدن از سنت و رسیدن به دنیای مدرن 
اســت. تمامی اشعار این آلبوم صحبت 
از گمشــده ای مشــترک اســت و نه نگاه 
اجتماعــی.  نــه  و  بــوده  آن  در  سیاســی 
»افســانه« و»عاشــق« در مــورد فلســفه 
وجــودی انســان صحبت می کننــد. من 
هم قبول دارم برخی از قطعات آلبوم به 

سبک اپرا نوشته شده و خوانده می شود 
یــک  حضــور  بــا  آینــده  در  امیــدوارم  و 

کارگردان خوب روی صحنه اجرا شود.
ë  با نگاه به اصل شعر می بینیم که برخی

از قطعــات به صــورت شــرحه شــرحه در 
آلبوم قرار گرفته انــد در این باره هم کمی 

توضیح دهید؟
بله و این نگاه و سلیقه آهنگساز است. 
من حتــی دراین بــاره با فرزنــد زنده یاد 
نیما یوشیج صحبت کرده ام. اما نکته ای 
که باید گفته شــود این اســت که شعر در 
وجودیــت خود یــک اثر مســتقل هنری 
اســت و موســیقی نیــز یــک اثر مســتقل 
هنری دیگر اســت و تلفیق ایــن دو، هنر 
و سلیقه یک آهنگســاز است و به صلاح 
دید خود از شعرهایی استفاده می کند که 
قابلیت تبدیل شدن به موسیقی خوب را 
داشــته باشــد.نگاه آهنگســاز، خواننده و 
شــاعر متفاوت است اما از زمانی که یک 
شعر به تصنیف تبدیل می شود آهنگساز 
حاکم بر شعر است. نکته دیگر اینکه در 
تمامی کشــورهایی کــه صاحب فرهنگ 
ادبی غنی هســتند مانند هند، فرانســه، 
سوئد و... شعر و ادبیات در آنجا اهمیت 
بسیاری دارد اما متأســفانه بارها شنیده 
می شود کشــور ایران مهد شعر و ادبیات 

است و باید در حفظ آن بکوشد.
ë  اما آخرین قطعه آلبوم »بی قرار 2« نام

دارد کــه بی تردید نام این اثــر وام گرفته از 
قطعه »بــی قرار« آلبــوم »حریق خزان« 
اســت.این قطعه دارای ســه شــعر از سه 
شاعر مطرح کشور اســت چطور شد این 

گونه کار را تنظیم کردید؟
بخش اول با شعری از دکتر شفیعی 
کدکنــی» کاش ســوی تو دمــی رخصت 
پروازم بود...« شــروع می شــود که بیشتر 
حالت روایی دارد، بخش دوم متفاوت از 
بخش اول است با شعری از بانو سیمین 
بهبهانی»من با صدای تو می خوانم...«و 
قســمت ســوم که اشــاره دارد به کارهای 
قبلــی ام »بــاز آی دلبــرا که دلــم بی قرار 
توست و...« شعر استاد ابتهاج که هر سه 
بخــش تنظیم و ملــودی متفاوتی دارند 
و بــا یک نگاه کلی خواهید دید قســمت 
اول و ســوم در پایــان بــه یکدیگــر وصل 
می شوند. احســاس  کردم در این قطعه 
بایــد شــعر های متفــاوت امــا محتــوای 
نزدیــک بــه هــم وجود داشــته باشــد که 
همان ادامه دهنده گفت وگوی »افسانه« 
و »عاشــق« اســت. جالب اســت بدانید 
وقتی بــا خانواده بانــو بهبهانی صحبت 
می کــردم بر ایــن نظر بودنــد درآنجا که 
همایــون می گویــد: »مــن بــا صــدای تو 
می خوانم...« گویا گفت و گوی همایون با 
پدرش است. ناگفته نماند سه قطعه از 
این آلبوم در جمهوری چک و به رهبری 

هومن خلعتبری ضبط شده است.
ë  تغییــر اســامی قطعــات هم به ســلیقه

خودتان بوده است؟
خــود  اجــازه  بــا  آنهــا  تمامــی  بلــه. 
صاحبــان اثر یا خانواده آنها بوده اســت 
»بی خوابــی«  قطعــه  در  مثــال  به طــور 
مهدی اخوان ثالث که با نام »به دیدارم 
بیا« اســت گفته می شــود »به دیدارم بیا 
هــر شــب در ایــن تنهایــی تنهــا و تاریک 
خــدا مانند دلم تنگ اســت...« آن زمان 
کــه در ترک اول گفته می شــود »می روم 
تا که فراموش کنم چشــم تو را« عاشــق 
از عشــق خود جدا شــده و به یک جنون 
و بی خوابــی رســیده اســت و می گوید به 
دیدارم بیا هر شب...« و از نگاه من بهتر 
است نام این قطعه »بی خوابی« باشد.

ë  کمی هم در مورد آلبومی که قرار است
با همکاری فردین خلعتبری منتشــر شود 

صحبت کنید.
این کار هم به صورت یک پروژه  است 
که به من پیشــنهاد شــد و خیلــی بداهه 
تصمیــم به انجــام آن گرفتم که محمد 
معتمدی خوانندگی آن را برعهده دارد. 
به عقیده من معتمدی خواننده بســیار 
توانایی اســت و تکنیک بسیار ویژه ای در 
آوازخوانــی دارد. فردیــن خلعتبری هم 
که صمیمی ترین دوســت مــن در حوزه 
موسیقی است و بسیار خوشحالم که این 
همکاری شکل گرفته است. 4 قطعه این 
کار بــه آهنگســازی من بــوده و 3 قطعه 
آن را فردیــن عزیــزم انجام داده اســت؛ 
البتــه صاحب امتیــاز این آلبوم شــرکت 
»آوای باربد« است اما به دلیل مشکلات 
داخلی این شــرکت مدت هاست منتشر 
نشده است؛ در صورتی که حدود دو سال 
گذشته تحویل داده شــده واین موضوع 
بسیار ناراحت کننده است. من نمی دانم 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چرا باید 
به این شــرکت ها مجوز کار بدهد و هیچ 
نظارتی هم بر آنها نیست، اما طرفداران 
محمد معتمدی و کســانی کــه به دنبال 
ارکســترال هســتند مطمئــن  موســیقی 
باشــند در چنــد مــاه آینــده تکلیــف این 

آلبوم مشخص خواهد شد.
ë  همکاری با همایون شجریان و علیرضا

قربانی نشــان دهنده آن اســت که مهیار 

علیزاده علاقه مند است با خواننده های 
بــزرگ کار کنــد. انتخاب خواننــده چقدر 
برای شــما مهم اســت؟ آیا بازار کار برای 
شــما اهمیــت دارد یا مطرح بــودن خود 

خواننده؟
تمامــی آهنگســازان علاقه مندنــد با 
همایــون شــجریان کاری داشــته باشــند 
مــن نیــز تــلاش کــردم و بــه خواســته ام 
رسیدم، اما تنها بحث تجاری و بیزینس 
خواننده ها مطرح نیســت؛ بلکه توانایی 
خوانــدن نیز مهم اســت. فکــر نمی کنم 
یــا دیگــر  از همایــون شــجریان  تواناتــر 
خوانندگان چون علیرضا قربانی، محمد 
معتمدی و ســالار عقیلی وجود داشــته 
باشــد، مــردم هــم بــه ایــن هنرمنــدان 
مخاطــب  آثارشــان  و  علاقه مندنــد 
بسیاری دارد البته گاهی کارهای ضعیف 
هــم داشــته اند. اما به طــور کلــی تجربه 
بســیاری در این زمینه دارند و به جامعه 
اثبات شــده اند، البته من بــا جوانان هم 
همکاری می کنم به هرحال باید به نسل 
امروز هم کمک شــود. یــک زمان هم به 
تبع مســائل مالــی، ســفارش هایی برای 

فیلم یا سریال قبول می کنم.
ë  در تیتراژخوانــی هم انتخــاب خواننده

مهم اســت یا همان بعد مالی بیشــتر در 
نظر شماست؟

بله قطعــاً، آخرین تیتراژی که ضبط 
کردم بــا صدای محمد معتمــدی بوده 
که فکر می کنم بزودی منتشــر شود. این 
کار ژانــری متفاوت از ســریال های ایرانی 

است.
ë  اشاره داشــتید در تولید آلبوم موسیقی

خواننده نظر و دخالتی ندارد در ســاخت 
موسیقی فیلم و سریال چطور؟ آیا سلیقه 

کارگردان یا تهیه کننده اعمال می شود؟
خیــر، در فیلــم و ســریال هــم تنهــا 
ســلیقه خــودم بــوده و اجــازه نمی دهم 
کارگردان یــا تهیه کننده دخالتی داشــته 
باشند و حتی چندین بارهم پیش آمده 
کــه قبول نکــردم و کار منتفی شــد، البته 
در ســاخت آلبــوم پیشــنهاد خواننده هــا 
را می شــنوم و اگر نزدیک به ســلیقه هم 
باشــیم حتماً انجام خواهم داد نه آنکه 

هیچ دخالتی نباشد.
ë  چرا در موســیقی مــا خواننده ســالاری

مطرح است حتی برای یک آهنگساز ؟
بلــه. متأســفانه این نــگاه اشــتباه در 
فرهنــگ ما جا افتاده اســت و خیلی هم 
بد اســت البته در همــه جای دنیا همین 
بــوده و هســت و بــه نظــرم بایــد در این 
زمینه فرهنگ ســازی شــود. ایــن دیدگاه 
در اسپانســرها نیز وجــود دارد آنها حتی 
نمی داننــد آهنگســاز و مؤلف موســیقی 
اثــر  یــک  و  اســت  کســی  چــه  بــی کلام 
موسیقایی را تنها با خواننده می شناسند؛ 
بنابراین تا موسیقی بی کلام خوب تولید 
و شــنیده نشــود موســیقی مان پیشرفتی 
تــلاش کــرده ام در  نخواهــد کــرد. مــن 
تمامــی کارهایم موســیقی بــی کلام هم 
اســتفاده شــود چــرا کــه بایــد مخاطبان 
موســیقی با این نوع موســیقی آشــنایی 
بیشتری داشته باشند. بسیار علاقه مندم 
یک آلبوم بی کلام منتشــر کنــم که البته 
قطعــاً بســیار مشــکل تر و زمان برتــر از 

موسیقی با کلام خواهد بود.
ë  شما از شــاگردان اســتاد کیوان ساکت

هســتید چــه شــد کــه نوازندگــی را کنــار 
گذاشتید و به دنبال آهنگسازی رفتید؟

نوازندگــی هیــچ گاه برایــم جذابیتی 
نداشــته اســت. به نظرم خیلی ســخت 
یــا  ســهراب  چــون  نوازندگانــی  اســت 
تهمــورس پورناظــری یــا اســتاد کیهــان 
کلهــر بخواهنــد تمرکز خود را هــم  روی 
نوازندگــی بگذارند و هم آهنگســازی اما 
من همه این زمان را روی آهنگســازی ام 
گذاشته ام و اگر روزی بخواهم ساز دست 
بگیــرم و روی ســن بنوازم بایــد در حد و 

اندازه مهیارعلیزاده باشم نه کمتر.
ë  مهیارعلیزاده در قبــل و بعد از رفتن به

ارمنستان چقدر تغییر کرده است؟
پیش  ازرفتــن به ارمنســتان هر کاری 
در زمینــه موســیقی انجــام دادم خیلی 
جــدی نبود امــا بعد رفتن به ارمنســتان 
چــه  موســیقی  شــدم  متوجــه  آنــگاه 
دنیــای گســترده ای دارد، البته برای یک 
آهنگســازی چیــزی بــه اســم موســیقی 
یــا موســیقی غیرایرانــی وجــود  ایرانــی 
ندارد شــاید این تصور در نگاه شنونده ها 
متفــاوت باشــد. بعــد از آلبــوم »حریــق 
خزان« صدهــا نفر از من پرســیدند ژانر 
این موسیقی چیست؟ پاسخ دادم نوعی 
از موسیقی است با کلام فارسی. »افسانه 
چشم هایت« نیز یک موسیقی ارکسترال 
با کلام فارسی است که رنگ و بوی کاملًا 
شــرقی دارد. یــک تعــداد کار هم با چند 
نوازنــده  و خواننــده بین المللــی انجــام 
داده ام کــه در اســترالیا منتشــر می شــود 
و یــک کار کامــلًا غربی اســت و البته یک 
آلبــوم هــم بــزودی بــا صــدای محمــد 
معتمدی منتشر می شود، به  نام »صبر 

کن«.

ë  آلبوم »بی  من« هم تجربه ای در عرصه
خوانندگی شــما اســت؛ آیاعلاقه مند به 

خواندن هستید؟
عرصــه  در  نــدارم  دوســت  خیــر، 
خوانندگی فعالیت داشته باشم البته نه 
اینکه این تجربه هیچ وقت تکرار نخواهد 
شــد شاید یک بار دیگر آلبومی با صدای 
خودم منتشر کنم. درواقع یک شیطنت 
کوچــک بود شــاید جالــب باشــد بدانید 
به عنوان یک آهنگساز بسیار علاقه مندم 
یک فیلم کوتاه با ایده های خودم بسازم.

ë  جایــگاه یک هنرمنــد را یک اثــر هنری
تعیین می کند یا مردم؟

خــود هنرمنــد صاحــب ایــن جایگاه 
ویتریــن  در  را  خــود  هنرمنــد  اســت. 
می گــذارد و مردم تماشــا می کننــد و آن 
زمــان اســت کــه جایــگاه او در اندیشــه و 

ذهن مردم شکل می گیرد.
ë  به عنــوان یــک آهنگســاز، نســل امروز

آهنگسازی را چگونه ارزیابی می کنید؟
اصــلًا  آهنگســازی  حاضــر  حــال  در 
آهنگســازی  نــدارد.  خوبــی  شــرایط 
داده  آمــوزش  آکادمیــک  به صــورت 
نمی شود و البته بهتر است بگوییم بستر 
چنیــن کاری فراهم نیســت و آن چیزی 
کــه در دانشــگاه ها در زمینه آهنگســازی 
آموزش داده می شــود متأســفانه متد ها 
بســیار قدیمی اســت. هارمونی هایی که 
در دانشکده های موسیقی ایران تدریس 
دنیــا  دانشــگاه های  در  دیگــر  می شــود 

تدریس نمی شود.
ë در زمینه تولیدات موسیقی چطور؟

اگــر منظــور موســیقی پاپ اســت که 
باید بگویــم 50 درصد کارهایی که تولید 
و منتشــر می شــود تقلید و کپــی کارهای 
ترکــی و عربــی اســت و هیــچ خلاقیتــی 
در آن وجــود نــدارد. فقــط کلام فارســی 
البتــه در  بــرده می شــود؛  بــه  کار  در آن 
ایــن مورد صحبتــی نمی کننــد اما وقتی 
در فضــای مجــازی لــو رفــت آن زمــان 
اعتراف می کنند. اما در موســیقی سنتی 
ایــن اتفاقــات کمتــر رخ می دهــد اما در 
موسیقی سنتی دچار فقر ملودی هستیم 
و هیچ ایده و خلاقیتی نیســت. موسیقی 

راک هم که تعطیل است.
ë  روند آهنگســازی ما از بعــد از انقلاب از

استادان حسین علیزاده، پرویز مشکاتیان 
و محمدرضا  لطفی آغاز می شــود تا آنکه 
آرام آرام بــه نســل جوان تــر آهنگســازی 
چون فردین خلعتبری، آریا عظیمی نژاد، 
بابک  پورناظری،  برادران  مهیارعلیزاده، 
زریــن و... می رســد ایــن مســیر و تغییر و 

تحولات را چگونه ارزیابی می کنید.
بــه عقیــده من نســل مــا در شــرایط 
بســیار ســختی اســت و راهی را در پیش 
داریــم کــه قطعــاً الگــوی نســل بعــد از 
مــا خواهــد بــود. همان طور که اســتادان 
علیــزاده، مشــکاتیان، هوشــنگ کامکار، 
ناصر چشــم آذر و ... این مسیر را برای ما 
هموار کردند و به دنبال آنها آمدیم البته 
با ایده ای متفاوت ما نیز باید آیینه نسل 
بعد از خود باشیم. طبیعتاً خیلی قبل تر 
از حســین علیــزاده و محمدرضا لطفی 
اســتادان دیگری چــون ابوالحســن صبا 
بوده انــد که این مســیر را همــوار کردند و 
قطعــاً در آن دوره نوآوری بوده که امروز 
این محصول به  دســت ما رســیده است 
ما هم تلاش می کنیم مســیر را بدرستی 
بپیماییــم امــا چقــدر در ایــن کار موفــق 
عمل کنیم یا خیر، آینده قضاوت خواهد 
کــرد. البتــه معلــوم نیســت سرنوشــت 
موســیقی ایــران در 30 ســال آینــده چه 

خواهد شد.
ë  به  نظر شــما نســل امروز و کســانی مثل

شما این مسیر را درست طی کرده اند؟
بــه بــاور ذهنــی ام مســیر را درســت 
رفته ام البته توجهی به تعریف و تمجید 
مخاطبان نــدارم طبیعتاً تاریخ قضاوت 
خواهد کرد و آن زمان شــاید ما نباشیم. 
امــا با تجربیاتی که در حــال حاضر دارم 
اگــر هنوز هــم فرصــت کارکردن داشــته 
را  ســکان  ایــن  می کنــم  ســعی  باشــم 

بدرستی کنترل و هدایت کنم.
ë  چشم انداز شما از آینده موسیقی ایران

در سال های بعد چیست؟
هنــر ایران بویــژه موســیقی مرتبط با 
اوضــاع اجتماعی، سیاســی و اقتصادی 
کشورمان است و البته در همه جای دنیا 
هم همین بوده است. ما در حال حاضر 
ســال های پر تنشــی را طی می کنیم چه 
به  لحــاظ تحریم ها چه از نظر اقتصادی 
و... بنابرایــن به همین میزان که جامعه 
سردرگم است موســیقی هم سردرگم و 
سرگشته شده است. هنرمند ما نمی داند 
ســال آینده اوضاع سیاسی، اقتصادی یا 
اجتماعی کشــورش چه خواهد شــد! آیا 
می تواند امیدوار بــه تولید یک کارهنری 
باشــد؟ وقتی رئیس جمهــوری ما اعلام 
می کند از زمان اجرای طرح گرانی بنزین 
بی اطلاع  بوده منِ آهنگســاز از آینده چه 
باید بدانم؟ بهتر است بگویم هیچ چیز 

قابل پیش بینی نیست.
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نمی خواهم 
 تاریخ مصرف 

داشته باشم

گفت وگوی »ایران« با مهیار 
 علیزاده درباره کارنامه کاری اش 

با تمرکز بر آلبوم بحث برانگیز 
»افسانه چشم هایت«

روزگاری  اســت که »هرکســی نغمه خود خواند و بر صحنه رود... «. یک زمان 
اســتادان موسیقی که هرکدام صاحب ســبک بودند بیم آن داشتند، که نکند 
موســیقی ای اجرا کنند که به موســیقی اصیل ما لطمه ای وارد شود. یا ساز را به 
گونه ای بنوازند که به ســاحت نوازنــدگان بزرگ بربخورد اما امروز شــرایط به 
گونه ای دیگر رقم خورده اســت. از روزگار موســیقیدانان بزرگی چون آقا علی 
اکبرفراهانی و میرزا حسینقلی و ابوالحســن صبا و روح الله خالقی تا یاحقی و 
بعد از آن لطفی، علیزاده، مشکاتیان که هر کدام سیری از تاریخ موسیقی ایران  
را نشان می دهند  به دورانی رســیده ایم که  روایتی دیگر از میراث داران گذشته 
اســت . دورانی که نسل امروز نغمه ها و اندیشــه های دیگری در سر می پروراند. 
اگر چه به گفته  این نسل این نوآوری ها وام گرفته از همان دوران است اما رنگ 
و بویی متفاوتی در آن دیده می شود. در دیده شدن این نسل دیگر نه رسانه ملی 
نقش دارد و نه حتی فضاهای مجازی. دنیای دیگــری دارند که تجربه گرایی در 
آن حــرف اول را می زند. مهیار علیزاده یکی از همین آهنگســازان نســل امروز 
اســت که کارنامه هنری اش را با علیرضا قربانی شروع کرد و با »حریق خزان« 
نگاه مخاطبان را به موســیقی تغییر داد. تجربه هایی که از بعد آن داشــت هم 
هر کدام بیانگر نگاه متفاوت او به موســیقی بود؛ تجربه هایی که رسید به آلبوم 
»افسانه چشم هایت« که البته انتقادات بسیاری بر آن وارد شد. علیزاده در این 
گفت وگو تلاش می کند هم درباره  حواشی این آلبوم صحبت  کند و هم درباره  

مسیری که در کارنامه  موسیقایی اش طی کرده است.

50 درصد کارهایی که 
تولید و منتشر می شود 

تقلید و کپی کارهای 
ترکی و عربی است و 
هیچ خلاقیتی در آن 

وجود ندارد. فقط کلام 
فارسی در آن به  کار 
برده می شود؛ البته 

در این مورد صحبتی 
نمی کنند اما وقتی 

در فضای مجازی لو 
رفت آن زمان اعتراف 

می کنند. در موسیقی 
سنتی این اتفاقات 

کمتر رخ می دهد اما 
در موسیقی سنتی 
دچار فقر ملودی 

هستیم و هیچ ایده 
و خلاقیتی نیست. 

موسیقی راک هم که 
تعطیل است
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